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تعقیب مدیران شهرداری 
بابت تخلف احتمالی

دادستان تهران با اشاره به طرح مطلب مذکور در 
یکی از روزنامه های کشور در ۳۰ شهریور امسال گفت: 
«پــس از چاپ ایــن مطلب، بلافاصله مدیرمســئول 
روزنامه را احضار کردیم و از او ســؤال شــد که منبع 
این خبر چیســت؟ و از این طریــق با انجام تحقیقات 
که قریب به یک ماه طول کشــید، سربازرس سازمان 
بازرســی را شناســایی کرده و پس از آن معلوم شد 
سربازرس سازمان بازرسی در پرونده شهرداری اعلام 
داشــته است که به یاشار ســلطانی و برخی اعضای 
شــورای شــهر اعلام کرده بود که سازمان در مرحله 
تحقیــق درباره موضوع اســت و انتشــار تحقیقات 
ممنوع است». دادستان تهران با تأکید مجدد بر اینکه 
اتهام یاشــار سلطانی مجزا از پرونده شهرداری است 
و بازداشــت او ربطــی به منع مبارزه با فســاد ندارد، 
بازداشت او را ناشی از ممنوعیت رسانه ها، مطبوعات 
و حتی صداوســیما در انتشــار مذاکــرات غیرعلنی 
مجلس شورای اسلامی، تحقیقات مقدماتی مراجع 
قضائی و مذاکرات و جریان غیرعلنی محاکم دانست 
و گفت: «اینکه متهم می گوید نمی دانســته انتشــار 
این نامه جرم اســت، پذیرفته نیســت؛ زیرا جهل به 
قانون رافع مســئولیت کیفری نیســت و ادعای آقای 
حکیمی پور مبنی بر اینکه نامه ســازمان بازرسی مهر 
محرمانه نداشته نیز پذیرفتنی نیست؛ زیرا مطابق بند 
۶ مــاده ۶ قانون مطبوعات، تحقیقات مراجع قضائی 
محرمانه اســت». او با تأکید بر اینکه مبارزه با فســاد 
در دادســرای تهران بدون وقفه ادامه خواهد یافت، 
افزود: «ما از رســانه ها و مردم اســتقبال می کنیم که 
اطلاعات خود را در اختیار مراجع قضائی قرار دهند».

ارجاع ۵ گزارش از حقوق های نجومی
 به دادسرای تهران

دولت آبادی با اعلام اینکــه موضوع اخیر چندین 
ماه اســت که افکار عمومی را مشوش کرده، از اعلام 
نتیجه برخی دستگاه های اجرائی مبنی بر اینکه تخلف 
و جرمــی احراز نشــده، انتقاد کــرد و در تبیین نتایج 
بررسی دستگاه های مختلف گفت: «عده ای معتقدند 
فیش های حقوقی مســتند به قانون بــوده و بنابراین 
پرداخت ها جرم نیست؛ اما استنباط دیگری نیز وجود 
دارد مبنی بر اینکه در یک نظام اســلامی کســی حق 
دریافت دســتمزدی بیش از استحقاق را ندارد». او با 
اعلام این خبر که آقای سراج، رئیس سازمان بازرسی 
کل کشــور، روز شــنبه گزارش مربوط به حقوق های 
نجومی را به رئیس قوه قضائیه ارائه داد، افزود: «این 
گزارش برای رســیدگی از ســوی رئیس قوه قضائیه 
به دادســتانی تهران ارجاع شــده و دادسرای تهران 
براســاس این ارجاع، در مکاتباتی با دیوان محاسبات، 
سازمان بازرسی کل کشــور و ضابطان رسمی، از آنها 
خواسته اســت هرگونه گزارشی درخصوص دریافت 
حقوق هــای غیرقانونی دارند، به دادســتانی ارســال 
کننــد که تاکنون پنج گزارش شــامل چهار مصداق از 
بانک ها و یک گزارش درباره مدیر یکی از ســازمان ها 
ارسال شده است و دادستانی به دستگاه های مربوطه 
یک ماه فرصــت داده گزارش های موجود را ارســال 
کنند». جعفــری همچنین اعلام کرد که دادســتانی 
از دســتگاه های ذی ربــط خواســته اســت مصادیق 
حقوق هــای غیرقانونــی و مصادیــق حقوق هــای 
غیرمتعارف را برای دادسرا ارسال کنند و افزود: «تا این 
لحظه گزارشی از دیوان محاسبات کشور به دادستانی 
واصل نشده است». دادســتان تهران با اظهار اینکه، 
گزارش های واصله به یکی از شعب دادسرای کارکنان 
دولت ارجاع خواهد شــد، ابراز امیدواری کرد که این 
پرونده هم به ســرانجام برســد و این گونه نباشد که 
مردم شــریفی به حقوق اندک خود قانع باشــند و در 
مقابل عده ای وجوه کلان از بیت المال دریافت و وقتی 
خواستار استرداد وجوه می شویم اعتراض کنند که چرا 
پس بدهیم. او اســترداد وجوهی که به ناحق دریافت 
شده اســت به بیت المال را موجب این باور در مردم 
دانست که در این نظام هیچ کس مصونیت از تعقیب 
نخواهد داشــت و افزود: «این پرونــده آزمونی بزرگ 

برای دستگاه قضائی است».
آخرین وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان

دادستان تهران به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان 
نیــز پرداخت و با اعلام اینکه اخیرا برخی افراد حامی 
دولــت در مصاحبه هایــی توجیه کرده انــد اقدامات 
مذکور از ســوی متهمان این پرونده، مربوط به دولت 
سابق است، گفت: «بارها گفته ام فساد گذشته و حال 
ندارد و دولت باید پیشــگام مبارزه با فساد باشد؛ حتی 
اگر مربوط به دولت قبل باشد». دولت آبادی با انتقاد از 
انتصاب برخی افراد مسئله دار در مناصب مهم، افزود: 
«به آقــای فانی، وزیر وقت آموزش وپرورش، گفتم که 
مدیر قبلی را بردارید، اما با تأخیر و در آخرین روز وزارت 
اقــدام کرد». او درخصوص میزان وجــوه، با رد اخبار 
رسانه ها که رقم های متفاوتی را اعلام کرده اند، گفت: 
«عده ای می گویند هشــت هزار میلیارد اختلاس شده 
است، اما با بررسی ها مشخص شد این مبلغ معوقات 
بانکی و تسهیلات بلاوصول و سررسید صندوق ذخیره 
فرهنگیان و بانک ســرمایه است. یکی از متهمان این 
پرونــده در منزلی ســکونت دارد که متعلق به فردی 
است که وام کلان از صندوق ذخیره فرهنگیان دریافت 
کرده است». او با اشــاره به اینکه پرداخت تسهیلات 
از سوی مسئولان صندوق با ارتکاب جرائمی ازجمله 
رشاء و ارتشــاء به عمل آمده و حال موجبات نگرانی 
اقشار شــریف آموزش وپرورش را فراهم کرده است، 
افــزود: «تأکید می شــود پرونــده به خوبــی در حال 
رصد دادســتانی و وزارت اطلاعات اســت و پیش از 
رسانه ای شدن پرونده، تحقیقات در حال انجام بوده و 

متهمان از دو ماه پیش بازداشت بوده اند».
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نوبت پاسخ گویی قالیباف
حالا هــم از چنــد روز قبل جــدای از روزنامه 
همشهری و روزنامه های دیگر همسو با شهرداری 
تهران، برخی از اعضای شورای شهر هم با تحلیلی 
از اظهارات بیان شــده از سوی دادســتان، کار این 
گزارش را تمام شده اعلام کرده و مطرح شد که کل 
تخلف اتفاق افتاده همین موارد اعلامی از ســوی 
دادستان اســت؛ اما فراخواندن شــهردار به شورا 
برای ارائه توضیحات نشان می دهد این همه ماجرا 
نیست. درباره فراخواندن شهردار، اسماعیل دوستی، 
عضو شورای اسلامی شهر تهران که تنظیم کننده این 
نامه بوده اســت، در گفت وگو با تسنیم گفت: امروز 
نامه ای به امضای ۲۵ نفر از اعضای شورا تنظیم شد 
که در آن از اقدامات اخیر دادســتان کل کشور تقدیر 
شــده است. این عضو شورای شــهر با تأکید بر اینکه 
این نامه تحویل ریاست شورا شده است، خاطرنشان 
کــرد در این نامــه امضاکنندگان خطاب به ریاســت 
شورای شهر خواستار شده اند که محمدباقر قالیباف، 
شهردار تهران،  سه شنبه هفته جاری در جلسه علنی 
شورا حضور یافته و توضیحات خود درباره واگذاری 

املاک اخیر را مطرح کند. 
دراین حال در جلســه روز یکشــنبه شورا مجتبی 
شــاکری، عضو کمیسیون فرهنگی شــورا، خواستار 
ارائه روایت صحیحی از آنچه در چند هفته گذشــته 
در جریان پرونده واگذاری املاک رخ داد، شــد. وی با 
بیان اینکه اســناد مربوط به ســازمان بازرسی و قوه 
قضائیه از سوی یک عضو شورا در اختیار خبرنگاری 
قــرار می گیرد و آن خبرنگار نیز بــدون اینکه مراحل 
تحقیق به طور کامل طی شــده و صحت و سقم آن 
مشخص شده باشد، اســناد را منتشر می کند، گفت: 
پرچم مبارزه با فساد اقتصادی را پیش از اینکه یاشار 
ســلطانی و دیگران به موضوع ورود کنند، ســازمان 
بازرسی و قوه قضائیه با تولید گزارش واگذاری املاک 
در شهرداری برافراشت و گزارش نهایی دادستان نیز 
در این رابطه منتشر شده که مبنای برخورد با تخلف 
قرار خواهد گرفت. اگر کســی از اندیشــه امام(ره) و 
رهبری کوتاه بیاید، چه روحانی باشــد، چه قالیباف، 
بــرای ما تفاوتــی نمی کند و خط قرمز ما اشــخاص 

نیستند؛ ما با هیچ کس عقد اخوت نبسته ایم. 
شاکری همچنین در گفت وگو با «شرق» در پاسخ 
به این ســؤال که چرا اعضای شــورا حالا از شهردار 
تهران خواسته اند درباره این موضوع گزارش بدهد؟ 
گفت: شــهردار تهران قبلا اعــلام کرد که توضیح 
خود را به بعد از ارائه گزارش ســازمان بازرســی 
و مرجــع قضائی موکول می کنــد. البته حالا هم 
ممکن اســت شــهردار تهران درخواست شورا را 
برای توضیحاتی افزون تــر از آنچه مرجع قضائی 

اعلام کرده قبول نکند. 
او افــزود: در گــزارش دادســتان کل کشــور 
مواردی شــکلی و نه ماهوی گفته شــد و به نظر 
می رســد باید جزئیات بیشــتری از این موضوع را 
بدانیم. شــاید مناسب تر آن بود که پیش از دعوت 
از آقای قالیباف از حجت الاســلام منتظری دعوت 
می کردیــم تا اطلاعات تفصیلی در اختیارمان قرار 
می گرفت که بتوانیــم از ابعاد ماهوی واگذاری ها 
هم مطلع شــویم، ولی می توان با اطمینان گفت 
فســاد ســازمان یافته و آنچه که اصطلاحا املاک 
نجومی در مقابل فیش های نجومی گفته می شد، 
واقعیت ندارد. ما بر این باوریم که شهردار تهران 
از جزئیات بیشــتری خبر دارد و به همین دلیل از 
او خواستیم تا درباره این موضوع به شورا و افکار 

عمومی هم توضیح دهد. 
این عضو شورا با بیان اینکه دستگاه قضا طبق 
قاعــده حقوقی می توانــد درباره تک تــک موارد 
واگذارشده، ورود مصداقی داشته باشد، افزود: در 
هر مورد که نیاز باشــد، باید این بررسی ها پیگیری 

ویژه شود تا شک و شبهه ای باقی نماند. 
مهــدی چمــران، رئیس شــورای شــهر تهران، 
هــم دراین باره بعد از اشــاره ای بــه روحیه جوانان 
انقلابی در اوایل انقلاب و زمــان جنگ تصریح کرد: 
پرداختن به این سیاســی بازی ها تنها موجب خسران 
خودمــان می شــود و اینکه از ابتدا تأکید داشــتم بر 
پرده دری نکردن که موجب ضرر خواهد شد، منظورم 
نه ضرر مالی و تجاری بود بلکه خســرانی است که 

متوجه همه مردم خواهد شد. 
عضــو دیگری که در این مورد صحبت کرد، پرویز 
سروری، رئیس کمیســیون نظارت و حقوقی شورای 
شــهر تهران بــود. او از تشــکیل اتاق فکــری برای 
برهم زدن فضای شورا ســخن گفت. سروری هم در 
پاسخ به «شــرق» تأکید کرد که شهردار تهران اعلام 
کــرده بود که ارائــه گزارش خود را بــه بعد از ارائه 
گزارش ســازمان بازرسی منتقل می کند. حالا که این 
گزارش ارائه شــده است، از شهردار تهران خواستیم 
بیایــد و درباره جزئیات بیشــتر صحبــت کند چراکه 
شــهردار این اســناد و گزارش ها را دیده و می تواند 

شفاف سازی لازم را داشته باشد. 
به نظر می رسد در شــرایط فعلی که باید منتظر 
اعلام نظر دادســرای تهران درباره این پرونده باشیم، 
اگر شــهردار تهران درخواست شورای شهر تهران را 
برای دادن توضیحات بیشــتر در صحــن علنی و در 
حضور رسانه ها قبول کند، فردا روزی شلوغ و پرخبر 
در شورا خواهد بود. البته بعید نیست شهردار تهران 
ترجیح دهد این توضیحات را به روز یکشــنبه هفته 
بعد و جلســه بدون حضور مســتمع شــورا ببرد که 
رسانه ها اجازه حضور در آن ندارند که در این صورت 
اخبار نصفه و نیمه بیرون آمده از جلســه، حواشــی 

بیشتری هم دارد.
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حمیدرضا رسایی، نماینده سابق مجلس، برای 
مجموعه تاریخ شفاهی «خشتِ خام» گفت وگویی 
با حسین دهباشی انجام داده که متن آن در اختیار 
«شــرق» قرار داده شــده اســت. گزیــده ای از این 

گفت وگو در ادامه می آید. 
* ســال ۷۶ در آفریقــا بودم و چــون در آنجا 
انتخابــات  در  نتوانســتم  نبــود  رأی  صنــدوق 
ریاست جمهوری شرکت کنم؛ البته اگر می توانستم 
رأی بدهم حتما به آقای خاتمی نمی دادم و قطعا 
به آقای ناطق هم نمی دادم! هرکسی هم آن موقع 

از من سؤال می کرد می گفتم آقای ری شهری. 
* در ماجــرای ۱۸ تیــر در تهران نبــودم اما در 
۲۳ تیر آمدم و در تظاهرات شــرکت کردم؛ البته ما 
بیشتر رصد و دنبال می کردیم، حالا گاهی هم پیش 

بچه های کیهان می رفتیم. 
*رأی آقای هاشــمی در دولت دومشان، هم به 
صورت نسبی کاهش پیدا کرد هم میزان مشارکت 
کاهش پیدا کرد. آقای هاشــمی تلقی اش این شد 
که قهرکردن مردم با صندوق، به دلیل این  {است} 
که مردم از انقلاب خســته شــدند! از شــعارهای 
انقلابی خسته شــدند! از همون جا آقای هاشمی 

دچار دگردیسی شد. 
*ایشــان یک اختلاف نظری هم با مقام معظم 
رهبری پیدا کردند. چون آقای هاشمی خیلی مایل 
نبود که در بوق شــود که در انتخاب ها مشــارکت 
بــالا رود. ایشــان می گفــت وقتی مشــارکت بالا 
می رود خروجی صندوق از دســت ما درمیاد! اگر 
ما مشارکت را معمولی نگه داریم همین متدینین 
و حزب اللهی ها بیایند و با یک گوشــه چشم اشاره 
کنیم به چه کسی رأی دهید به آن رأی می دهند. 

*قهر مردم با صندوق ها یک واکنش سیاســی 
نبود! بلکــه اتفاقا وقتی عملکرد آقای هاشــمی 
را دیدنــد، وقتی دیدند فاصله طبقاتی زیاد شــده، 
مسئولانی روی کار آمده اند که جنسشان از جنس 
مردم نیســت، وقتی مردم می بینند تبعیض است 

این برای آنها قابل تحمل نیست. 
*در انتخابات ۷۶ این بیماری آقای هاشمی به 
طیف اصولگرایان هم سرایت کرد! این طیف دیدند 
وقتی انتخابات برگزار می شود مشارکت مردم بالا 
می رود. فضا طوری بود که حاکمیت، نظرش آقای 
ناطق است و مردم به نوعی نه گفتند به حاکمیت. 
بعــد اصولگراها گفتند اگر مشــارکت بــالا رود از 
صندوق چیزی درمی آید که ما نمی خواهیم! پس 
باید تلاش بکنیم مشارکت پایین باشد، اگر مشارکت 

پایین باشد ما برنده ایم. 
*تــه  ذهن هــم آقای هاشــمی و هــم طیفی 
از اصولگراها این شــد که مردم از انقلاب خســته 
شــدند. اگر یادتان باشــد بعــد از انتخــاب آقای 
خاتمــی، آقــا فرمودند که این رســانه های بیگانه 
فضاســازی می کنند، مگر رئیس جمهور شعارش 
چه بوده؟ شــعارش قانون اساســی بوده؛ خیلی 
هم شعار خوبی ا ســت. ولی واقعیت این بود که 
یک صحنه ای درست کردند که کأنّه آقای خاتمی 

تریبون مخالفان نظام است. 
*در انتخابــات مجلــس ششــم هم کســانی 
رأی آوردنــد که حرف هایــی می زدند که با جنس 
حرف هــای اصلی انقلاب متفاوت بــود؛ روزبه روز 

هم در مجلس ششم بیشتر شد. 
* یادم هســت در جلســه ای بعد از انتخابات 
ســال ۸۰ که آقای توکلی رقیب آقای خاتمی شده 
بود و من هم به آقای توکلی کمک می کردم، آقای 
باهنر گفت این روندی که اســب دموکراسی دارد 
می تــازد، جریان اصلاحات یال آن را گرفته و هرجا 
که می رود با آن می رود، بعضی از ماها برای اینکه 
عقب نمانیم دُم اســب را گرفتیم. بعضی از ماها 
هم آمدیم جلوی این اسب ایستادیم و می خواهیم 
مقاومت کنیم در برابر آن، اما این اســب می آید با 

سُمش محکم توی سر ما می زند و رد می شود. 
*بعد از انتخابات مجلس ششــم این حرف ها 
تشدید شــد؛ دیدند یک عده حرف های ضدانقلابی 
می زننــد ولــی رأی آوردند پس مــردم از انقلاب 
خســته شــده اند، پس ما اگــر مشــارکت را پایین 
بیاوریم برنده می شویم. انتخابات بعدی انتخابات 
دوم شورای شــهر بود؛ در آن انتخابات، مشارکت 

در تهران پایین آمد و اصولگرایان انتخاب شدند.
*در انتخابات نهم ریاست جمهوری چون فضا 
دودوره ای شــد، در دور اول آقــای احمدی نژاد با 
آقای هاشــمی، با اختلاف کمی آقای احمدی نژاد 
نســبت به بقیه، از آقای کروبــی احمدی نژاد ۵۰۰  
هــزار رأی بیشــتر آورد. اگــر آقای احمــد توکلی 
انصــراف نداده بــود آقای احمدی نــژاد دور دوم 
نمی رفت چون آقای توکلی یک رأی ثابتی داشت 
و جنــس حرف های آقای توکلی و ســابقه ذهنی 
که مــردم از احمد توکلی داشــتند بــا حرف های 
احمدی نژاد خیلی شــبیه بــود؛ یعنی پنج میلیون 
رأی احمدی نژاد تقســیم می شــد بین این دو نفر. 
آقای توکلی که کنار رفت احمدی نژاد با ۵۰۰ هزار 
رأی بیشتر نســبت به کروبی به مرحله دوم رفت. 
در مرحله دوم هم احمدی نژاد از ترس هاشــمی 

رأی بیشتری آورد. 
*مردم از تبعیض خســته بودنــد. تا یک جایی 
هم کار آقای خاتمی و اطرافیانش گرفت به دلیل 
اینکه آنها مردم را مخیر کردند بین دین ســخت و 
آســان. آنها کار عملیات روانی ای که روی مردم و 
توده ها انجام دادند این بود که ما یک دین ســخت 
داریم یک دین آسان. قرائت های مختلف از دین به 

خاطر این گفته شد، چون اگر نمی گفتند قرائت های 
از دین مختلف اســت نمی توانستند بگویند که یک 
دین ســخت داریم و یک دین آســان. مردم هم به 
صورت طبیعی قِل می خورند به سمت دین آسان 
و اصلا طبیعت مردم این است. تا یک مدتی مردم 
واقعا مخیر شــدند تــا کنفرانس برلیــن که علی 

لاریجانی آن را از تلویزیون پخش کرد. 
*آقای لاریجانی دیگر لاریجانی آن روز نیست. 
پخش کنفرانس برلین ســبب شــد مردم متوجه 
شــدند که این بحث تخییر بین دین آســان و دین 
سخت نیســت بلکه بین دینداری و بی دینی است. 
همین مردمی که دین آسان را در برابر دین سخت 
انتخاب می کنند اگر مخیر بشــوند بین دین سخت، 
دینداری و بی دینی، دینــداری را انتخاب می کنند. 
به عقیده من فضا از همــان موقع فروکش کرد و 
کم کم مردم به جریان اصولگرا اعتماد پیدا کردند. 
*رأیی که آقــای احمدی نژاد در انتخابات دهم 
آورد، بــه عقیــده من یک رأی واقعــی و مبتنی بر 
دموکراسی بود؛ ولی خودِ همین آقای احمدی نژاد 
هــم از این انتخابات به بعد دچــار همین بیماری 

شد. 
* من رفتــم در نهاد ریاســت جمهوری پیش 
احمدی نــژاد. یادم هســت آن ایــام بحث هدیه 
تهرانی و مشــایی بود و بحث کوروش و داریوش 
و از این حرف ها خیلی باب شده بود. مشایی گفته 
بود مردم اســرائیل غیر از خودِ اسرائیل هستند و 
فلان! به آقای احمدی نژاد گفتم چرا مشــایی این 
حرف ها را می زند و شــما به او تذکر نمی دهید و 
جلــوی او را بگیرید. احمدی نژاد گفت فلانی ببین 
ما حزب اللهی هــا چقدریم؟ چهــار میلیون، پنج 
میلیون، شش  میلیون، کسانی که سفت پای نظام 
هســتند و خون شان رو می دهند. همه مردم نظام 

را دوســت دارند؛ ولی کسانی 
که خون و جان بدهند و هزینه 
بدهند بــرای نظــام در تاریخ 
این طــوری بوده، گفــت بابا با 
شش میلیون که نمی شود، ما 
باید کاری کنیم آن ۱۳  میلیون 
بیاید در ســبد نظام! من گفتم 
اشتباه شــما همین ا ست. آنها 
نیستند.  نظام  بیرون ســبد  که 
آن ۱۳  میلیــون یک طیفشــان 
موسوی  آقای  از  برداشتشــان 
رســانه های  حمایت  دلیل  به 
خارجی بود که در حدود یکی، 
دو  میلیون هســتند؛ ولی بقیه  

آنها از احمدی نژاد خوششان نمی آمد. 
* موســوی می گفــت من نخســت وزیر جنگ 
هســتم، نخســت وزیر دفاع مقدس هستم، ولایت 
فقیه جلوی دیکتاتــوری را می گیرد، آنها دیدند از 
احمدی نژاد خوششان نمی آید، به این رأی دادند. 
آن هم داخل ســبد نظام بــود. به اضافه اینکه به 
ایشان گفتم شما  داری ۱۳  میلیون رو می آوری در 
سبد نظام، اما ۲۵  میلیون را  داری بیرون می کنی. 

*به احمدی نــژاد گفتم، نــه از اول انقلاب، از 
اول اســلام هزینــه روی دوش یــک اقلیت بوده، 
می گویند در دوره رسول گرامی اسلام (ص) مگه 
همه هزینه بده بودند؟ مســلمان بودند، اسلام رو 
قبول داشتند، اســلام رو دوست هم داشتند؛ ولی 
این طــوری نبود هزینه بدهند! مگــر برای انقلاب 
همه مردم آمدند توی خیابان؟ خیلی ها نیامدند؛ 
ولی دوست داشتند حداقلش هیچی نمی گفتند! 
مگه توی جنــگ، همه به جبهه رفتند؟ مگه توی 
مراحــل مختلف این طوری بــوده؟ این هم همین  
اســت. اتفاقا این شــش میلیون، شــش میلیون 
هســتند؛ ولی به دلیل اینکه ایمان راسخی دارند 
و هزینه بده هستند، هر یک دانه شان ده تا هستند. 

* احمدی نژاد که الان به او توصیه شده است 
که نیاد، نگاه بیرونی حداقل طیفی از کســانی که 
ناظر هســتند، می گویند این توصیه شــدن و اینکه 
می گویند نیا به خاطر مســکن مهر و فعالیت های 
مثبت آقــای احمدی نژاد نبوده، چون احمدی نژاد 
در یک مقطع زمانی مثلا نسبت به رهبری تبعیت 
نداشت و خانه نشــینی کرد، توصیه شده که نیاید، 
درحالی که آنجاها هم الزام قانونی نداشته است. 
چند اشــکال وجود دارد. اولا اینکــه الزام قانونی 
درباره وزرای خود رؤســای جمهور- چون جایگاه 
حساسی هســتند- هماهنگ می کنند، برای اینکه 
بهتر بتواننــد کار کنند. این طوری هم نیســت که 
رهبری امر و نهی کنند. حداقلش بنده در مجلس 
بودم در دو دولت حضور داشتم و از جیک این طور 

چیزها هم اطلاع داشــتم. گزینه های مختلفی را 
مطرح می کردنــد و تلاش می کردنــد ببینند مثلا 
نگاه رهبری نسبت به آنها چیست. شاید به جرئت 
بتوانم بگویم مورد پیش نیامده که ایشــان با یک 
حالت امر و نهی برخــورد بکند! مثلا گفته اند من 
صلاح نمی دانــم دراین باره، اعــلام عمومی هم 

نکردند. 
* شــما می گویید پس طــرح موضوع این بود 
که توصیه رهبــری به آقای احمدی نــژاد به این 
دلیل بــوده. مــن می گویم نه من ایــن نمی بینم. 
البتــه یک اشــکال بزرگــی هم بوده کــه توقع از 
آقــای احمدی نژاد این بود که در آن مقطع زمانی 
همین قدر هم مقاومت نکند. هرچند ایشــان قائل 
به این بود که من بــرای این کار هم اجازه گرفتم. 
بالاخره رفتم با رهبری صحبــت کردم، گفتم اگه 
این طوری باشــد من دچار مشکل می شوم، اجازه 
بدهیــد من فکر کنم. رهبری هــم گفتند خب برو 
فکر کن! بعد هم می گوید من اگر در خانه نشستم، 
دارم کارم را دنبــال می کنــم و بــه موضوع فکر 

می کنم. 
*از ویژگی های احمدی نژاد پــرکاری بود. اول 
صبح تا آخر شب در دولت بود و بقیه هم معمولا 
کــم می آوردنــد و تعطیلــی و غیرتعطیلــی هم 
نداشــت. حالا اینکه در روز کاری نیاید و در خانه 
باشــه یک خرده عجیب بود. فکر می کنم روز دوم 
بود که بنده و آقای کوچک زاده و آقای دکتر زائری 
و آقــای کوثری بعد از نماز مغرب رفتیم ســمت 
منزل ایشــان و می خواستیم بریم داخل که پیغام 
دادند الان وقت خوبی نیست و نمی شود. از طرف 
خانم آلیا که نماینده تهران بودند، به خانواده شان 
پیغام دادیم که ما تــا آقای احمدی نژاد را نبینیم، 
از اینجا نمی رویم. ایشــان پیغام داد که من واقعا 
الان  و  نیســت  حالم خــوش 
وضعیت مناسبی نیست. چند 
روز بعــد آقــای حســینیان و 
بعدش آقای دکتر زائری رفتند 
پیش ایشــان، آقای آقامرتضی 
تهرانی هم رفت. فکر می کنم 
روز هشــتم یــا نهم بــود، باز 
یک جمعــی از ما رفتیم پیش 
آقای احمدی نــژاد که همه از 

نمایندگان مجلس بودند. 
شده  رســانه ای  *موضوع 
بیگانه  بــه رســانه های  و کار 
کشــیده شده بود و در مجلس 
هم عــده ای خیلــی در آتش 
ایــن موضــوع می دمیدند و تــلاش می کردند که 
ایــن موضوع رو خیلــی علنی و برجســته بکنند؛ 
درحالی که سیاســت مقــام معظم رهبــری این 
نبود. من یادم هســت که فکر کنم روز ســوم بود 
که ایشــان در ملاقات با مردم اشاره کردند به این 
موضوع که می گوینــد مثلا رئیس جمهور رفته در 
خانه نشســته و رئیس جمهــور رو متهم می کنند 
کــه رئیس جمهــور تــرک کار کــرده درحالی که 
رئیس جمهور سر کار هستند، که بیشتر آقا داشت 
مدیریت می کــرد؛ یعنی این حــرف رهبر انقلاب 
معنی اش این بود که آقای احمدی نژاد پاشــو برو 

سر کارت دیگه چرا اونجا نشستی؟ 
*مــا که رفتیم، من بودم و آقای تهرانی و آقای 
دکتر کوچک زاده و دکتر زائری بود، آقای حسینیان 
و آقای ابطحی، نماینده خمینی شــهر و خانم آلیا 
بود، شــاید ۱۰ نفری می شــدیم. دو ساعت قبل از 
نماز مغرب و عشــا صحبت کردیم و بعد نماز رو 
در حیات خونه ایشــان خواندیم و دو ساعت هم 
سرپا حدودا چهار ساعت گفت وگو شد. او توضیح 
مــی داد رابطه خودش نســبت با مقــام معظم 
رهبری و وضعیت موجود و بالاخره حرف اصلی 
آقای احمدی نژاد این بود که من برای این موضوع 
هم بــا هماهنگی آقا این تصمیــم رو گرفتم. من 
آنجــا حضور پیدا نمی کنم ولــی اصل کار را دارم 

دنبال می کنم! 
*بــه احمدی نــژاد گفتم در ســال ۸۴ که رأی 
آوردی گفتی که ما الان اینجا هســتیم که تیرها به 
جای اینکه به رهبری بخــورد به ما بخورد. گفتم 
شما الان در خانه نشستید تیرها به کی می خورد؟ 
اگر برایت مهم است باید پا شوی و بروی سر کار.

*فکر می کنم خیلــی این صحبت ها مؤثر بود. 
چــون در طول مدتی که صحبــت می کردم آقای 
احمدی نــژاد دســتش روی صورتش بــود و تنها 
جوابی هم که داد گفت که شــما من را نشناختید 
شما فکر می کنید من یک آدمی هستم که انقلاب 

برای من مهم نباشــد، نه من جایگاه رهبری کاملا 
برایم مشخص است. 

*در مــورد منع رهبری در مــورد احمدی نژاد، 
آن چیــزی که من شــنیدم به آقــای قالیباف هم 
چنین توصیه ای هم ســال ۸۸ شده بوده، به آقای 
هاشمی رفســنجانی هم سال ۸۴ چنین توصیه ای 
شــده بود که آقای هاشــمی البته گــوش نداد و 
کاندیدا شد ولی آقای قالیباف کاندیدا نشد و نیامد. 
خود رهبری اشــاره می کننــد و می گویند بالاخره 
وقتــی آدم خیر مومنــی رو می خواهد شــاید به 
اون یــک نکته ای رو بگوید، پیشــنهاد کند، توصیه 
کند، نشانه اینکه این الزام قانونی نداشته و باعث 
رد صلاحیت کســی هم نمی شــود همین اســت 
که آقای هاشــمی ســال ۸۴ به او همین توصیه 
می شود که آقا می گویند من صلاح نمی دانم شما 

دوباره کاندیدا شوید. 
*این موضــوع اول به صورت پچ پــچ بود که 
مــا خیلی معنا نکردیم! بعد رســید به ســایت ها 
و شــبکه های مجازی و کانال هــا، وقتی که دیگه 
خیلی زیاد شــد بنــده پیگیری کــردم زنگ زدم از 
کســانی کــه در دفتر بودنــد یا جاهــای دیگر که 
اگر چنین چیزی هســت ما اطلاع داشــته باشیم 
که کســی به ما خبــری نداد. ما هــم باید موضع 
می گرفتیم و براســاس آن برداشــتی که از بیانات 

حضرت آقا داشتیم موضع گرفتیم. 
* بــه عقیده من کشمکشــی که در ســال ۸۸ 
اتفاق افتاد تقصیرکارش آقــای احمدی نژاد نبود 
حالا یک چیزی هم می بندند که آقای احمدی نژاد 
گفت این ها خس و خاشــاک هســتند درحالی که 
تلویزیون پخش کرد خود من هم آن روز در میدان 
ولیعصر بودم، آقای احمدی نژاد نگفت آنهایی که 
به من رأی ندادند خس و خاشــاک هســتند گفت 
همه اون هایی که ۴۰  میلیون اومدند پای صندوق 
ما دولت همه اون ها هســتیم باید برای همه آنها 
تلاش کنیم و زحمت بکشیم یک عده ای می ریزند 
بانک آتــش می زنند فلان می کننــد اینها خس و 

خاشاک هستند، دروغ هم نمی گفت. 
*وقتی آقای هاشمی می گوید، وقتی خود آقای 
روحانی قســم می خورد که ما اجــازه نمی دهیم 
احمدی نژاد تکرار شــود. وقتی فائزه هاشــمی و 
آقای صادق خرازی می گوید که ما خون می دهیم 
که دیگر احمدی نژاد برنگردد این یعنی اینکه اگه 
احمدی نــژاد بخواهد بیاد دوبــاره دعوا و بزن بزن 

هست. 
*شــورای عالی امنیت ملی هــر موضوعی را 
می تواند تشــخیص دهد و بررســی کند. نهایتش 
این اســت که یک جایگاهی به عنــوان یک ناظر 
منصف، مطلع، متدین با همه شــرایط هســت به 
نــام رهبری، مثلا همیــن FATF آقایان بردند پنج 
تا شــرط هم گذاشــتند، رهبر انقلاب قبول نکرد، 
گفت همان قوانینی که مجلس شــورای اسلامی 
در مورد پول شــویی و مبارزه با تروریست تصویب 

کرده همان را عمل کنید. 
*من معتقــدم آقــای روحانی اولیــن دولت 
چهارساله  است. خیلی هم دو، دوتا چهارتا است. 
ببینید آقای روحانی چهار سال پیش ۵۰٫۷ درصد 
رأی آورد. ۴۹٫۳ درصــد بــه آقــای روحانی رأی 
ندادنــد. آنها فقط به یک دلیل بــه آقای روحانی 
رأی ندادنــد گفتند روحانی یا ایــن حرف هایی که 
می زنــد نمی توانــد عمل کند یا واقعی نیســت یا 
صلاحیت ندارد یا آقای روحانی اشــکالاتش زیاد 
است یا بقیه از ایشان بهتر هستند بالاخره مهمش 
ایــن بود که گفتند آقای روحانی شــرایط را از نظر 
ما نــدارد. اما ۵۰/۷ درصد به صــد دلیل به آقای 

روحانی رأی دادند نه به یک دلیل. 
*جــوری بــه مخاطب القــا کردید کــه آقای 
روحانی مقبول همه  است. حتی وزیر احمدی نژاد 
هم قبولش دارد، حتی رئیس ســتاد مشــترک کل 
نیروهای مســلح هم که آقای فیروزآبادی باشــد 
هم قبولش دارد. طــوری القا کردید که مخاطب 
احساس کرد که آقا توی این بلبشویی که هست و 
توی این دعوا و درگیری که هست یک نفری آمده 

که همه قبولش دارند. 
می گفــت  قبــل  ســال  هشــت  *روحانــی 
ســانتریفیوژها نبایــد بچرخد نشــانه اش هم این 
اســت که در ســعدآباد همه چیز را پلمب کردند 
اما حالا می گوید ســانتریفیوژها باید بچرخد ولی 
کارخانونه ها هم بچرخد. خیلی شعار قشنگی بود 
به اضافه اینکه آقای روحانی، روحانی بود، آخوند 
بود، یــک درصدی از مــردم این لباس برایشــان 
محترم اســت، همه اینها دلیل شد برای اینکه به 
آقای روحانی رأی بدهند. حالا بعد از چهار ســال 
۴۹٫۳ درصــدی که فقــط به یک دلیــل به آقای 
روحانی رأی نداده بودند قاعدتا رأی شــان عوض 
نشــده است چون همان یک دلیل رو صدتا هم به 
آن اضافه شده اســت که کار خوبی کردیم که به 
او رأی ندادیــم. امــا آن ۵۰/۷ درصدی که به صد 
دلیــل به آقای روحانــی رأی داده بودند می بینند 
هیچ کدام از آن چیزهایــی که آقای روحانی گفته 

محقق نشده است. 
همــه  روحانــی  آقــای  درصــد   ۵۰/۷ *آن 
تخم مرغ ها را گذاشت در سبد برجام، ما هم یکی 
از اشــکالات اصلی مان این بود کــه آقا این کار را 
نکنیــد. امروز هم داریــم می بینیم که خلاصه آن 
جوجه متولد نشد و این سبد برگشت و تخم مرغ ها 

شکست. 

روایت حمید رسایی از  پشت پرده های سیاست

سال ۸۸ قالیباف توصیه به نیامدن شد

به احمدی نژاد گفتم در سال ۸۴ که 
رأی آوردی گفتی که ما الان اینجا 
هستیم که تیرها به جای اینکه به 

رهبری بخورد به ما بخورد. گفتم شما 
الان در خانه نشستید تیرها به کی 

می خورد؟ اگر برایت مهم است باید 
پا شوی و بروی سر کار.

فکر می کنم خیلی این صحبت ها مؤثر 
بود. چون در طول مدتی که صحبت 
می کردم آقای احمدی نژاد دستش 
روی صورتش بود و تنها جوابی هم 
که داد گفت که شما من را نشناختید


